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 !فروغ فرخزاد ھنوز زنده است
ما در اين مدت، درباره . گذرد ، حدود پنجاه و سه سال از خاموشی فروغ فرخزاد می١٣٩٨بيست و چھارم بھمن 

تر بيان شده درباره او  ھای ناگفته و کم کنيم اما با اين وجود، ھنوز ھم حرف شعرھای فروغ فرخزاد بحث و بررسی می

 .زياد است

ھای فروغ فرخزاد  شاعر نامی ايرانی که به ناماين .  در تھران است١٣١٣ دی ماه سال ٨زاد متولد    الزمان فرخ فروغ

وی در طی حيات خود پنج دفتر شعر منتشر کرد که . و فروغ شھرت دارد، يکی از شعرای نامدار معاصر ايرانی است

  .  ھستندر زبان فارسی شعر معاصر دفرد حصر بهنھای م  اين اشعار وی از نمونه

. سابقه است  بينی او باعث سرودن آثاری شده است که در تاريخ ادبيات ايران بی  وضعيت زندگی و محيط فروغ و جھان

   .ھای عامه مردم است ھا و باور  با سنتئیرو در وجه تمايز شعر فروغ با شعر ديگر شاعران زن معاصر او، رو

چھار برادر . گری بر آن حاکم بود ای که ديسيپلين و خشونت نظامی خانواده. فری بوداو فرزند چھارم يک خانواده نه ن

فروغ ھرچند شاعری را از ھفت  .ھای پوران و گلو ريا ھای امير مسعود، مھرداد و فريدون و دو خواھر به نام به نام

تر نداشت  که ھجده سال بيش  الی در ح١٣٣١سالگی شروع کرده بود، اما نخستين مجموعه شعر او به نام اسير به سال 

ھای فردی  اشعار اين دفتر ساده، صميمی و در محدوده آرزو. از چاپ درآمد؛ درست يک سال بعد ازدواج او با شاپور

   .سروده شده است

کند و بيشتر به روابط بيولوژيک عاشق و معشوق توجه دارد و ھيچ  پرده و مستقيم ابراز عشق می او در اين مجموعه بی

يابد و   ھا و تعصبات می   از سنتئیاو در اين دفتر خود را گرفتار دنيا.  از بيان احساسات زنانة خود نداردئیباا

 سر و ئیای متوسط و نيمه بورژوا  فروغ در دوره اول، با خانواده. ھای سنتی را از بين ببرد  خواھد تمام محدوديت  می

  .گردد  نواده به دنبال آزادی زنان می او در اين خا-  خانواده پدر و شوھر- کار دارد

در اين دفتر .  از پرويزئی؛ يک سال پس از جدا)١٣٣۵( اش ديوار را در بيست و دو سالگی چاپ کرد  دومين مجموعه

ھا مورد نقد   شکنی ای سنت  اين دفتر به دليل پاره. تر شده است  يافته و کاملتغييرنگاه فروغ به ھستی و زندگی 

  .ار گرفتگرايان قر سنت

ھا سومين مجموعه شعرش عصيان   که با وجود آن فشارھا و ملامت) ١٣٣۶( تر نداشت فروغ بيست و سه سال بيش

  .در اين مجموعه با رويکردی فلسفی به زندگی و آفرينش نگاه کرده است. منتشر شد
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ی ايران سپری کرد؛ اتفاقاتی، ھای فرھنگی و تاريخ  ترين دوره  ترين و پرآشوب  فروغ جوانی خود را در يکی از مھم

 مرداد ٢٨، کودتای ١٣٣١، روی کار آمدن مصدق در ارديبھشت ١٣٢٠چون جانشينی محمدرضا پھلوی در سال 

ھای ديوار و عصيان فروغ نيز در فاصله بين   مجموعه. ھای مھم زمان فروغ است  و فرار شاه از جمله رويداد١٣٣٢

  . منتشر شد١٣۴٢-١٣٣٢ھای   سال

 
 به برادرش نوشته بود، نيما را شاعرترين شاعر آن روزگار ١٣٣٨ فروردين ٣١فروغ در نامه ای ديگر که در شنبه   

  تا به چيزی افزود/ بايد از چيزی کاست: دانسته و دو شعر از او نقل می کند که يکی از آن ھا اين است

نيما عقيده و سليقه قطعی مرا راجع به شعر «: گويد فروغ درباره علايق خود به اشعار و دنيای فکری نيما، می

من که خواننده بودم، حس کردم که با يک آدم طرف . نيما برای من آغازی بود. و يک جور قطعيتی به آن داد» ساخت«

 ».ھای مبتذل روزانه ھستم، نه يک مشت احساسات سطحی و حرف

شعر فروغ فرخزاد برای «: راز شگفتی کرده استعصر فروغ، از قدرت شاعری او اب ياد احمد شاملو، شاعر ھم زنده

کند و من او را در يک مقياس جھانی از   شعر فروغ گاه در نظر من به اعجاز شباھت پيدا می. من چيز ديگری است

ای خطوط شعر فروغ   برای من بسيار اتفاق افتاده است که از پاره... شمارم  شاعران برجسته اين روزگار می

  ».ھا طول کشيده است تا بتوانم آن را باور کنم  ام و يا حتی مدت  زده شده  شگفت

ثير ماندگار آثار فروغ فرخزاد بر ادبيات معاصر ايران انکارناپذير گران، تا گفته بسياری از کشارشناسان و تحليل به

و آثار وی، با عمق با نگاھی به آثار فروغ فرخزاد، تاثير او بر ادبيات ايران و جھان و نيز جھانی شدن کار . است

ای که از خاموشی فروغ می گذرد، نويسندگان زيادی به خصوص  ويژه در چند دھه به. شويم تر آشنا می افکارش بيش

اند و به جوامع جھانی  زنان مھاجر ايرانی در کشورھای غربی، نقش اين شاعر را مورد بحث و بررسی قرا داده

  .اند شناسانده

شود و به اين ترتيب در  است چرا که بر روی آثارش تحقيق و اشعارش ترجمه میتاثير فروغ ھنوز قابل لمس 

  .ھای ديگر مخاطب پيدا دارد فرھنگ

رسيم که شباھت چندانی به ديگر آثار  در مطالعه و بررسی آثار فروغ، پس از ديوار و عصيان به تولدی ديگر می

  .شويم به رو می ، فلسفی و عاطفی، رودر تولدی ديگر، ما با افکاری سياسی، اجتماعی. فروغ ندارد

  . ، سرآغاز حضور فروغ در سينما است»خانه سياه است«نمايش فيلم 

 کار خود را شروع ئی به نام اسير، ديوار و عصيان به سبک شعر نيمائیھا گفتنی است که فروغ فرخزاد با مجموعه

ساز مشھور ايرانی، تحول فکری و ادبی   ، نويسنده و فيلم و ھمکاری با ابراھيم گلستانئیو بعد از آن به دنبال آشنا. کرد

ر، توجه و تحسين ی ديگتولدنام  ای به فروغ در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعه. در فروغ به وجود آمد
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، ژاپنی، ئیھای انگليسی، ترکی، عربی، چينی، فرانسوی، اسپانيا آثار و اشعار فروغ به زبان. ھمگان را جلب کرد

  .ی و عبری مورد ترجمه قرار گرفته اندالمان

 ٢٠١٩جايزه بھترين ترجمه سال » باد ما را خواھد برد«نام  اخيرا نيز ترجمه مجموعه پنج کتاب فروغ فرخزاد به

مکبوله آراس عيوضی، مترجم مجموعه آثار فروغ فرخزاد توانست جايزه بھترين ترجمه سال . ترکيه را دريافت کرد

شود که  ھای ادبی ترکيه محسوب می  ترين جايزه  ھای جھانی يکی از مھم  جايزه کتاب . کشور ترکيه را کسب کند٢٠١٩

ی و بھترين ترجمه به آثار برگزيده پوليسرمان، بھترين رمان  سال است ھر سال در چند بخش ادبی مانند بھترين ٢٧

  .شود  اھدا می

اين مراسم که در اوايل بھمن ماه در ھتلی در شھر استانبول برگزار شد، شاھد حضور اھل قلم ترکيه از شھرھای 

مجله .  معرفی کنندمختلف بود تا آثار ادبی چاپ شده در يک سال گذشته را بعد از ارزيابی ھيات داوران به مخاطبان

صورت مستمر برگزارکننده اين مراسم است و ھر ساله با ھيات داوران متفاوتی بعد از    سال است که به٢٧ادبيات دنيا 

نويسنده يا مترجم را  شود، در ھر بخش يک کتاب و   ھای مختلف چاپ می بررسی ھزاران کتاب که از طرف انتشاراتی

 .دھد مورد تقدير قرار می

ه آراس مترجم آثار فروغ توانست امسال يکی از برگزيدگان اين جايزه باشد، او ھنگام گرفتن جايزه آن را به مکبول

  .کسانی که قبل از او سعی کردند فرھنگ ايران را در ترکيه بشناسانند تقديم کرد

کبوله آراس عيوضی، س انجمن صنفی نويسندگان ترکيه ھنگام اھدای جايزه به مئيعدنان اوزيال چينر، نويسنده و ر

او  .ھای وی برای شناساندن ھمسايه مھم ما ايران به مردم ترکيه به او تعلق گرفته است  اين جايزه به خاطر تلاش: گفت

تر ھمديگر را  ترين ھمسايگان ماست با فرھنگ و ادب کھن که ما بايد سعی کنيم بيش  ايران يکی از مھم«: افزود

 ».بشناسيم

ين جايزه، متشکل از دوغان ھيزلان، باشار باشارير، متين جلال، يکتا کپان، فاوغ شويون ھمه از ھيت داوران امسال ا

 .نويسندگان با سابقه ترکيه بودند که بررسی آثار منتشر شده پرداختند

. ٔ سالگی با پرويز شاپور طنزپرداز ايرانی که پسرخاله مادر وی بود، ازدواج کرد١۶ در ١٣٣٠ھای   فروغ در سال

 با ازدواجفروغ پيش از . نام کاميار بود حاصل اين ازدواج، يک پسر به.  انجاميدئی به جدا١٣٣۴اين ازدواج در سال 

ھای فروغ در زمان ازدواج اين دو و  ھمراه نامه ھا به  اين نامه. ای داشت عاشقانهھای   نگاری  ر، با وی نامهشاپو

 از وی، بعدھا توسط کاميار شاپور و عمران صلاحی در کتابی به نام ئیی به شاپور پس از جداھای و  چنين نامه ھم

  .منتشر گرديد» ھای عاشقانه قلبم  اولين تپش«

او در اين سير و . سفر رفت  زاد، برای گريز از ھياھوی روزمرگی و محفلی، به  از شاپور، فروغ فرخئیپس از جدا

گذشت، به تئاتر و اپرا و موزه   اش به سختی می  که زندگی روزانه با آن. ا آشنا شودسفر، کوشيد تا با فرھنگ اروپ

اش با فرھنگ   ئیسفرھای فروغ به اروپا و آشنا. ی را آموختالمان، فرانسه و ئیوی در اين دوره زبان ايتاليا. رفت  می

  .ری در او فراھم کردای برای دگرگونی فک  ، ذھن او را بازتر کرد و زمينهئیھنری و ادبی اروپا

 با ابراھيم ئیسپس آشنا.  کار خود را آغاز کردئیھای اسير، ديوار و عصيان در قالب شعر نيما فروغ با مجموعه

وی در . ساز سرشناس ايرانی، و ھمکاری با وی، موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد گلستان، نويسنده و فيلم

سپس مجموعه ايمان بياوريم . ای را برانگيخت عه تولدی ديگر، تحسين گستردهبازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجمو

 . به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جايگاه خود را در شعر معاصر ايران تثبيت کند
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دومين . تر نداشت از چاپ درآمد  در حالی که ھفده سال بيش١٣٣١نام اسير به سال  نخستين مجموعه شعر فروغ، به

بيست . ھا مورد نقد قرار گرفت ای سنت شکنی يک سالگی چاپ کرد و به دليل پاره و  ديوار را در بيستاش مجموعه

  .تر نداشت که با وجود اين انتقادات، سومين مجموعه شعرش عصيان منتشر کرد و دو سال بيش

ت زنانه خود را ھای اجتماعی موجود دوارن خود، حتی احساسا ھا و ارزش توجه به سنت فروغ، رک و صريح و بی

اعتمادی که در افکار  گيری و اندوه و اميد و نااميدی و بی گوشه. کند اش است توصيف می که در واقع زندگی تجربی

توان گفت که چنين جسارت و صراحت تا آن زمان در  گمان می بی. اند او جمع شده بودند سراسر اشعارش فرا گرفته

  .استاشعار زنان شاعر ايرانی سابقه نداشته 

پردازد و نسبت به ھمه   و زندگی در ميان روياھای تخيلی میئیدر مجموعه ديوار و عصيان نيز به بيان اندوه و تنھا

  .کند ھا و اخلاقيات موجود، عصيان می سنت

در اين دوران است که او با ابراھيم گلستان نويسنده و ھنرمند . آورد  روی میئی به کارھای سينما١٣٣٧فروغ از سال 

  .شود و با ھم در گلستان فيلم کار می کنند ن روزگار ھمگام میآ

وقتی که .  و تھيه فيلم مطالعه کندئی، برای نخستين بار به انگلستان رفت تا در زمينه امور سينما١٣٣٨فروغ،در سال 

در .  موثر داشتبرداری روی آورد و در تھيه چند فيلم گوتاه با گلستان ھمکاری نزديک و از اين سفر بازگشت به فيلم

است که بر اساس زندگی » خانه سياه«فيلم .  برای تھيه يک فيلم مستند از زندگی جذاميان به تبريز رفت١٣۴١بھار 

 از فستيوال اوبرھاوزن ايتاليا ١٣۴٢اين فيلم در زمستان . جذاميان تھيه شده، يادگاری ھنری سفرھای او به تبريز است

 .دست آوردجايزه بھترين فيلم مستند را به 

 
ر  و فرانسه سفالمان به ايتاليا، ١٣۴٣که در تھيه چندين فيلم با ابراھيم ھمکاری کرده بود در تابستان  فروغ پس از آن 

سال بعد سازمان فرھنگی يونسکو از زندگی او فيلم نيم ساعته تھيه کرد، .  را فرا گرفتئیی و ايتالياالمانکرد و زبان 

 .خوبی مطرح شده بود زيرا شعر و ھنر او در بيرون از مرزھای ايران به

پنجاه سال پس از  - ١٣٩۵ ای با سعيد کمالی دھقان از روزنامه گاردين در بھمن سال  ابراھيم گلستان در مصاحبه 

که آيا فروغ تبديل شده بود به يک عضو  او درباره اين.  گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است-درگذشت فروغ 

 ».يک عضو شخصيت من. خانواده چيست؟ اصلا خانواده معنی ندارد«: خانواده، گفت

  : اين جايزه گفته است ای در باره  فروغ در مصاحبه

ممکن است يک عروسک ھم به من . بردم از کار برده بودم من لذتی را که بايد می. جايزه برايم بی تفاوت بوداين «

  »…عروسک چه معنی دارد؟ جايزه ھم عروسک است. بدھند
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سال بعد در دومين جشنواره سينمای مولف در پزارو شرکت . کند  ، ايتاليا و فرانسه سفر میالمان به ١٣۴٣در سال 

 مشتاق نشر آثارش ئیدھند و ناشران اروپا  کنندگان سوئدی ساختن چند فيلم را به او پيشنھاد می که تھيهکند  می

ای را   اشعار وی در اين کتاب تحسين گسترده. پس از اين دوره، وی مجموعه تولدی ديگر را منتشر کرد. شوند  می

  .برانگيخت

  :، چنين گفته است»تولدی ديگر«فروغ درباره کتاب شعر 

ست، بعد زده   اين اعتقاد ھم خيلی کوتاه دوره. کنم  تر از ھر شعر ديگرم اعتقاد پيدا می من ھميشه به آخرين شعرم بيش«

با وجود اين . ام ھا است که جدا شده ماه) تولدی ديگر( من از کتاب. آيد شوم و ھمه چيز به نظرم ساده لوحانه می   می

  ».…شود شروع کرد  می) تولدی ديگر(کنم که از آخرين قسمت شعر   فکر می

. در شھر پذارو شرکت نمود) مولف( بار ديگر به ايتاليا سفر کرد و در دومين فستيوال فيلم  فروغ يک١٣۴۵در سال 

  .جا فيلم بسازد و فروغ اين پيشنھاد را پذيرفت ھمين سال از کشور سوئد به او پيشنھاد کردند که به سوئد برود و در آن

 و سوئد و انگلستان و فرانسه به فروغ پيشنھاد شد که اجازه دھد اشعارش را المان سال از چھار کشور باز در ھمين

  .فروغ ديگر، يک چھره جانی شده بود. …ترجمه و چاپ کنند 

شکنی فروغ در آفرينش  سنت. تلاش جسورانه فروغ حرکتی تازه بود که با حال و ھيجان انسان امروزی مناسبت دارد

ھا و  توان تضاد  ، رفتاری انتقادآميز و معترضانه است که از طريق آن میئیخصوص در عاشقانه سرا شعر، به

او اين نوع تفکرات . بخشد کاھش داد  ای را که مردان در آن حاکم ھستند و به مرد ھويت برتری می  ھای جامعه تبعيض

  .برد   میسؤالرا شديدا را زير 

ھای  ھا و ارزش ود سر سازگاری نداشت و نظم موجود آن را نپذيرفت و سنتدر حقيقت فروغ ھرگز با روزگار خ

  :تمسخر گرفت و مورد انتقاد شديد قرار داد و بر عليه آن شوريد حاکم بر جامعه را بارھا در اشعارش به

  تان را  آيا شما که صورت«

  انگيز زندگی در سايه نقاب غم

  ايد  مخفی نموده

  آور  گاھی به اين حقيقت ياس

  کنيد انديشه می

  ھای امروزی  که زنده

  ...جز تفاله يک زنده نيستند؟ چيزی به

  ھا  ّو مصرف مدام مسکن

  اميال پاک و ساده و انسانی را

  .است به ورطه زوال کشانده 

  شايد که روح را

  به انزوای يک جزيره نامسکون

  ».اند  تبعيد کرده

   :خوبی نمايان است رش فروغ ايفا كرد كه در اين شعر بهگيری تفكر و نگ  عاطفه زنانه، نقشی اساسی در شكل

  كردم   نه گريه میئيتمام روز در آ

  ام را   بھار پنجره
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  به وھم سبز درختان سپرده بود 

  گنجيد   م نمیئيتنم به پيله تنھا

  و بوی تاج كاغذيم 

  آفتاب را   فضای آن قلمرو بی

  ... آلوده كرده بود

  :داند  د را ناھنجار اجتماعی میفروغ وضعيت جامعه دوران خو

 گوش کن«

  شنوی؟  وزش ظلمت را می

  .نگرم  من غريبانه به اين خوشبختی می

  .من به نوميدی خود معتادم

  گوش کن

  » شنوی؟  وزش ظلمت را می

ده او بر اين عقي.  است حشرات شده» ريزی  تخم«کند که محل   مردابی تشبيه می فروغ جامعه پردرد زمان خويش را به

  :است که تنھا  متعلق به اذھان مردگان است است که افکار فاسدی در جامعه رواج يافته 

  !تواند باشد مرداب؟  چه می«

  !ريزی حشرات فاسد؟  تواند باشد جز جای تخم  چه می

  ...زنند  ھای بادکرده رقم می  افکار سردخانه را جنازه

  کوتاھان در سرزمين قد

  معيارھای سنجش

  ».اند  ار صفر سفر کردهھميشه بر مد

صداقتی و رياکاری جامعه زمان   فريدون فرخزاد نوشت، در رابطه با بی*ای که به برادرش   فروغ در آخرين نامه

  :گويد  خويش چنين می

ھيچ ! ھيچ ھستند! ھا ھيچ ھستند  اين. جا بايد تو ميان کسانی زندگی کنی که تمام زندگی مرا خرد و نابود کردند اين«

  » !...ندھست

فکر  دھند، انتقاد دارد؛ مردمی که فقط به تفاوت ھستند و دوست و دشمن را تشخيص نمی مردمی که بی فروغ نسبت به

  :اھميت است  ھا بی  خود ھستند و جز اين، ھمه چيز برای آن

  آيم  ھا و صداھا می  تفاوتی فکرھا و حرف  من از جھان بی«

  تو اين جھان به لانه ماران مانند اس

  و اين جھان پر از صدای حرکت پاھای مردمی است

  بوسند  چنان که ترا می که ھم

  ».بافند  در ذھن خود طناب دار تو را می

از .  در برابر قوانين تحميلی اجتماع از خصوصيات برجسته شعر فروغ استبه اين ترتيب، عصيان و شورش

ھای فردی و اجتماعی فروغ است که با وجود فضای   هو تسليم محض نبودن يکی از خواست» نه گفتن«روست که  اين

  :ھا ھراسی ندارد سانسور و سرکوبی که در جامعه حاکم است، از بيان آن
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 خواھد  من دلم می«

  !که به طغيانی تسليم شوم

  خواھد  من دلم می

  که ببارم از آن ابر بزرگ

  خواھد  من دلم می

  »!نه! نه! نه! نه: که بگويم

ھای   زنانی که در شعر او از گروه. پردازد  معرفی زنان، علايق و تمايلات آنان می ه صراحت بهفروغ در اشعارش ب

  :دھد  اش را خطاب قرار می  او نخست، زنان خانواده. متفاوت جامعه ھستند

  ھا بود  و خواھرم که دوست گل«

  ھای سادة قلبش را  و حرف

  زد  وقتی که مادر او را می

  برد  ھا می  آنبه جمع مھربان و ساکت 

  ھا را  گاه خانواده ماھی  و گاه

  .کرد  به آفتاب و شيرينی مھمان می

  .اش در آن سوی شھر است  او خانه

  اش او در ميان خانه مصنوعی

  اش با ماھيان مصنوعی

  اش و در پناه عشق ھمسر مصنوعی

  ھای درختان سيب مصنوعی  و زير شاخه

  خواند  آوازھای مصنوعی می

  .سازد بيعی میھای ط  و بچه

  » .آيد، آبستن است  او ھر وقت که به ديدن ما می

داند و جسورانه در برابر برخی   طلب و معترض، خود را نماينده زنان جامعه می فروغ در جايگاه شاعر مساوات

ز وجود خويش  را تنھا عرصه مھيا برای ابرائیھا زندگی زناشو  به باور او، آن. ايستد  مانده جامعه می ھای عقب  سنت

  :پندارند  می

  ، چه آفتابی، آهئیچه بو: پرنده گفت«

   است بھار آمده

  جوی جفت خويش خواھم رفت و و من به جست

  .پرنده کوچک بود

  .کرد  پرنده فکر نمی

  .خواند  پرنده روزنامه نمی

  .پرنده قرض نداشت

  .شناخت  ھا را نمی  پرنده آدم

  پرنده روی ھوا
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  رھای خط  و بر فراز چراغ

  پريد خبری می   در ارتفاع بی

  ھای آبی را  و لحظه

  .کرد  وار تجربه می  ديوانه

  ».پرنده، آه، فقط يک پرنده بود

چه  کشد که چرا نسبت به مسائل اجتماعی و آن فروغ گرايش نه تنھا مردسالاری، بلکه ھمه اقشار جامعه را به نقد می

  :اند  تفاوت شده  افتد، بی شان اتفاق می در پيرامون

 ھا، آه، آری،  بيش از اين«

  توان خاموش ماند  ھا می  بيش از اين

  توان ساعات طولانی  می

  با نگاھی چون نگاه مردگان، ثابت

  ...خيره شد در دود يک سيگار

  ھای کوکی بود  چون عروسک توان ھم  می

  ای دنيای خود را ديد  با دو چشم شيشه

  ای ماھوت  توان در جعبه  می

  اشته از کاهبا تنی انب

  لای تور و پولک خفت ھا در لابه  سال

  دستی  توان با ھر فشار ھرزه  می

  سبب فرياد کرد و گفت  بی

  ».آه، من بسيار خوشبختم

  :کند فروغ بر عليه تبعيض ميان زن و مرد مبارزه می

  خنديد   آن داغ ننگ خورده که می... 

  ھای بيھوده، من بودم  بر طعنه

  .ھستی خود باشمگفتم که بانگ 

  اما دريغ و درد که زن بودم

  :نوسيد فروغ در نقد پدرسالاری می. گری و خشن پدرش، ھمواره از خشونت لبريز بود کودکی فروغ با روحيه نظامی

  شعر پدرم داد نزن

  !داد نزن! برو! کله صبح است! پدرم

  !من که بيدار شدم، اين ھمه فرياد نزن

اجتماعی  -  بود و در اشعار بسياری به اختلاف طبقاتی فاحش در عرصه اقتصادی ت ھمفروغ منتقد اشرافيت و مقاما

کرد و بر اين باور بود که روزی اين شکاف اقتصادی ـ اجتماعی در ميان افراد جامعه از ميان خواھد   جامعه انتقاد می

  :رفت

  آيد  بازی می  خانه در شب آتش  کسی از آسمان توپ«

  کند  و نان را قسمت میاندازد  و سفره را می
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  کند  و پپسی را قسمت می

  کند  و باغ ملی را قسمت می

  »...کند و  و شربت سياه سرفه را قسمت می

کند و  مثابه يک روشنفکر راديکال و مترقی، حکومت شاه و حاکميت سياسی، اجتماعی و فرھنگی را نقد می فروغ به

  :سرايد  ، می»کس نيست کسی که مثل ھيچ«در شعر 

  تواند حتی ھزار را  و می«

  ».که کم بياورد از روی بيست ميليون بردارد آن  بی

  :گويد فروغ با اميد به آينده روشن، از پايان يک دوره سخت و آغاز يک دوره جديد می

  ديگر تمام شد: به مادرم گفتم«

  .افتد  که فکر کنی، اتفاق می ھميشه پيش از آن: گفتم

  .بفرستيمبايد برای روزنامه تسليتی 

  !ئیسلام ای غرابت تنھا

  کنيم؛  اتاق را به تو تسليم می

  چرا که ابرھای تيره ھميشه

   ھای تازه تطھيرند پيغمبران آيه

  و در شھادت يک شمع

  راز منوری است که آن را

  داند  ترين شعله خوب می  آن آخرين و آن کشيده

  ايمان بياوريم

  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

  ھای تخيل  ھای باغ  ريم به ويرانهايمان بياو

  ھای واژگون شده بيکار  به داس

  ھای زندانی  و دانه

  ...بارد  نگاه کن که چه برفی می

  شايد حقيقت آن دو دست جوان بود

  آن دو دست جوان

  ريز برف مدفون شد  که زير بارش يک

  و سال ديگر، وقتی بھار

  شود  خوابه می  با آسمان پشت پنجره ھم

  کنند  ش فوران میو در تن

  بار  ھای سبک  ھای سبز ساقه  فواره

  شکوفه خواھد داد

  !ترين يار  ای يگانه! ای يار

  ».ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
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  :گونه سروده است فروغ درباره ايمان و اعتقاد و مذھب در عصر خود ، اين

  چه روزگار تلخ و سياھی

  نان نيروی رسالت را

  مغلوب کرده بود

  ران گرسنه و مفلوکپيغمب

  ھای الھی گريختند گاه از وعده

  ھای گمشده عيسی و بره

  ھی چوپانی را ديگر صدای ھی

  ...ھا نشنيدند در بھت دشت

  :سرايد ، می»دلم گرفته است«نام  فروغ در شعری به

  دلم گرفته است

  روم و انگشتانم را به ايوان می

  بر پوست کشيده شب می کشم

  ندھای رابطه تاريک چراغ

  ھای رابطه تاريکند چراغ

  کسی مرا به آفتاب معرفی نخواھد کرد

  کسی مرا به ميھمانی گنجشک ھا نخواھد برد

  خاطر بسپار پرواز را به

  ...پرنده مردنی ست

  
  تولدی ديگر

  ست ھمه ھستی من آيه تاريکی

  رار کنانکه ترا در خود تک

  ھا و رستن ھای ابدی آه کشيدم، آه به سحرگاھان شکفتن

  من در اين آيه ترا

  به درخت و آب و آتش پيوند زدم

  زندگی شايد
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  گذرد يک خيابان درازست که ھر روز زنی با زنبيلی از آن می

  زندگی شايد

  آويزد ست که مردی با آن خود را از شاخه می ريسمانی

  گردد  مدرسه بر میست که از زندگی شايد طفلی

  زندگی شايد افروختن سيگاری باشد، در فاصله رخوتناک دو

  آغوشی ھم

  گذری باشد يا عبور گيج ره

  دارد که کلاه از سر بر می

  »صبح بخير«گويد  معنی می خندی بی گذر ديگر با لب و به يک ره

  ست زندگی شايد آن لحظه مسدودی

  سازد که نگاه من، در نی نی چشمان تو خود را ويران می

  و در اين حسی است

  که من آن را با ادراک ماه و با دريافت ظلمت خواھم آميخت

  ست ئیدر اتاقی که به اندازه يک تنھا

  دل من

  ست ه اندازه يک عشقکه ب

  نگرد ھای ساده خوشبختی خود می به بھانه

  ھا در گلدان به زوال زيبای گل

  ای به نھالی که تو در باغچه خانه مان کاشته

  ھا و به آواز قناری

  خوانند که به اندازه يک پنجره می

  …آه

  ست سھم من اين

  ست سھم من اين

  سھم من،

  گيرد من میست که آويختن پرده ای آن را از  آسمانی

  ست ن رفتن از يک پله متروکئيسھم من پا

  و به چيزی در پوسيدگی و غربت و اصل گشتن

  ھاست سھم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره

  : ان دادن که به من بگويدئیو در اندوه صدا

  ھايت را دست«

  »دارم دوست می

  ھايم را در باغچه ميکارم دست

  دانم یدانم، م دانم، می سبز خواھم شد، می
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  و پرستوھا در گودی انگشتان جوھريم

  تخم خواھند گذاشت

  آويزم گوشواری به دو گوشم می

  زاد  ھمگيلاس سرخاز دو 

  چسبانم و به ناخن ھايم برگ گل کوکب می

  جا ه در آنای ھست ک کوچه

  پسرانی که به من عاشق بودند، ھنوز

  ھای باريک و پاھای لاغر با ھمان موھای درھم و گردن

  انديشند که يک شب او را ھای معصوم دخترکی می به تبسم

  باد با خود برد

  ای ھست که قلب من آن را کوچه

   ستدزديدهاز محل کودکيم 

  سفر حجمی در خط زمان

  و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن

  حجمی از تصويری آگاه

  گردد که ز مھمانی يک آينه بر می

  ست سان و بدين

  ميرد که کسی می

  ماند و کسی می

  ريزد، مرواريدی  که به گودالی میھيچ صيادی در جوی حقيری

  .صيد نخواھد کرد

  من

  پری کوچک غمگينی را

  شناسم که در اقيانوسی مسکن دارد می

  و دلش را در يک نی لبک چوبين

  نوازد آرام، آرام می

  غمگينیپری کوچک 

  ميرد که شب از يک بوسه می

  و سحرگاه از يک بوسه به دنيا خواھد آمد

 با ابراھيم گلستان درباره فروغ، ئیگو و صادق چوبک در گفتفروغ انسانی خودساخته و دارای نظر بود به طوری که 

 فروغ با ئیايد و آشنا   و تکوين شخصيت ھنری فروغ داشتهنظر من تاثير بسيار در آگاھی به«: گويد   به او میئیدر جا

را بسازد؛ بلکه در شعر او نيز تحولی تازه پيدا » خانه سياه«سازی راه پيدا کند و فيلم   شما نه تنھا سبب شد او به کار فيلم

و خشمگين چواب  با شما دارد، گلستان در پاسخ چوبک با حالتی برافروخته ئیشد که به احتمال زياد سر در آشنا
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چه  آن. وجه نظر شما را قبول ندارم من به ھيچ. طور نيست آقای چوبک اين حرف را نزنيد نه اصلا اين«دھد که  می

  ».خورد  انصافی است زيرا او نان استعداد و نبوغ خود را می  شما در مورد فروغ گفتيد، بی

ام   عقيده شخصی من است و اطلاعاتی که به دست آوردهاين «: گويد  شود مجددا می  چوبک که از اين جواب قانع نمی

دنبال آگاھی  کاھد زيرا به  اما فراموش نکنيد که چنين قضاوتی از ارزش فروغ نمی. سبب شده چنين قضاوتی داشته باشم

رفتن و کسب معرف و دانش کردن، کار ھر کسی نيست و اين شما بوديد که کتاب خوب خواندن و جستجو کردن در 

گلستان باز ھم با ھمان حالت بر افروخته در پاسخ به چوبک » . را نشان داديد و اين رغبت را در او برانگيختيدکتاب

  ».زنی  ست که می نه آقا اين چه حرفی«: گويد بلنتر می

 و خواندن  يعنی شما به او علم کتاب. ھا بوده  کاری که شما برای فروغ کرديد، بيش از اين«گويد   چوبک باز ھم می

که «: دھد  گلستان با حالتی ناراحت جواب می» .آيد  شناختن کتاب را آموختيد که فقط از يک ذھن با تجربه برمی

و سپس با » .ھای ذھن اوست  ئیانصافی و توھين به استعداد و توانا  طور که گفتم چنين سخنانی درمورد فروغ بی ھمان

  » .توانستم از ذغال خود الماس بسازم  گر قابلی بودم، می اگر من چنان کيميا«: افزايد  تواضع و فروتنی می

تلاشی جدی دارد تا  سوی مطالب و مسائل اجتماعی نياز به ھای خود به  شعر امروز در گرايش«: فروغ، گفته است

موضوع؛  وی تنھا در آثار نيما و يکی دو تن از شاعران است که به اين  به عقيده» .بتواند خود را به مردم نزديک کند

ھای  نگاه فروغ، ھمواره متوجه دردھا و رنج. چه از لحاظ کاربرد واژگان و چه از نظر محتوا توجه شده است

را که براساس » خانه سياه«ای است که فيلم   گمان تحت تاثير چنين انديشه بی. کند  ای است که در آن زندگی می  جامعه

گذراند و    تبريز و در ميان جذاميان می خانه   مدتی را در جذام اين فيلم،  سازد و برای تھيه  زندگی جذاميان است را می

   . ھم شھامت و ھم توجه عميقی است که او به انسان دارد دھنده اين خود نشان

خوشحالم که توانستم اعتماد «: فروغ در مورد ساخت اين فيلم مستند از زندگی جذاميان در يک دھکده، می گويد

شان را نگاه کرده  فقط عيب. ھر کس به ديدارشان رفته بود. ھا خوب رفتار نکرده بودند با آن.  کنمھا را جلب جذامی

  .شان نشستم سر سفره اما من به خدا می. بود

طوری بود که  اين. زدم که جذام انگشتان آن را خورده است ھايشان می زدم، دست به پاھايشان می دست به زخم

حالا ھم که يک سال از آن . کردند کردم، مرا دعا می ھا خداحافظی می وقتی از آن. دھا به من اعتماد کردن جذامی

شان را به وزير  خواھند که عريضه نويسند و از من می ھا ھنوز برای من نامه می ای از آن گذرد عده روزھا می

 »...دانند مرا حامی خودشان می... بھداری بدھم 

به آسايشگاه بابا باغی تبريز رفت، حسين را از پدر و مادری مبتلا به » ه استخانه سيا«وقتی فروغ برای ساخت فيلم 

  .جزام گرفت و با خود به تھران آورد و بزرگ کرد

  :کار رفته در اين فيلم متن اشعار به

 گويد ای خداوند؟ در ھاويه کيست که تو را حمد می

 در ھاويه کيست؟

 دئينام تو را ای متعال خواھم سرا

 دئيبا عود ده تار خواھم سرانام تو را 

 ام زيرا که به شکلی مھيب و عجيب ساخته شده

 استخوان ھايم از تو پنھان نبود وقتی که در نھان به وجود می آمدم

 بندی می گشتم و در اسفل زمين نقش
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 در دفتر تو ھمگی اعضای من نوشته شده

 و چشمان تو ای متعال جنين مرا ديده است

 ه استچشمان تو جنين مرا ديد

 گفتم کاش مرا بال ھا مثل کبوتر می بود

 تا پرواز کرده راحتی می يافتم

  دور می رفتمئینه به جائيھر آ

 و در صحرا مأوی می گزيدم

 شتافتم به پناھگاھی از باد تند و طوفان شديد می

 زيرا که در زمين مشقت و شرارت ديده ام

 ده استئيدنيا به بطالت آبستن شده و ظلم را زا

 وح تو به کجا بگريزم و از حضور تو کجا بروماز ر

 اگر بال ھای باد سحر را بگيرم و در اقصای دريا ساکن شوم

 جا نيز سنگينی دست تو بر من است در آن

 مرا باده سرگردانی نوشانده ای

 چه مھيب است کارھای تو

 چه مھيب است کارھای تو

 که تمامی روز می زدمھنگامی که خاموش بودم جانم پوسيده می شد از نعره ای 

 به ياد آور که زندگی من باد است

 مانند مرغ سقای صحرا و بوم خرابه ھا گرديده ام

 و چون گنجشگ بر پشت بام، منفرد نشسته ام

 اند مثل آب ريخته شده ام و مثل آنانی که از قديم مرده

 و بر مژگانم سايه موت است

 بر مژگانم سايه موت است

 مرا ترک کن مرا ترک کن

 زيرا روزھايم نفسی است

  روم که از آن برگشتن نيستئیجا که به مرا ترک کن پيش از آن

 به سرزمين تاريکی غليظ

 آه، ای خداوند، جان فاخته خود را به جانور وحشی مسپار

 به ياد آور که زندگی من باد است

 ای و ايام بطالت را نصيب من کرده

  چراغ نابود شده استئی و روشناو در گرداگردم آواز شادمانی و صدای آسياب

 ھای ايشان کنند و دست خوشا به حال دروگرانی که اکنون کشت را جمع می

 ھا را می چيند سنبله

 د به آواز کسی که در بيابان بيراه می خواند گوش دھيدئيبيا
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 وای بر من: گويد ھای خود را دراز کرده می آواز کسی که آه می کشد و دست

  سبب جراحاتم در من بيھوش شده استزيرا که جان من به

 و تو ای فراموش شده روزھا

 که خويشتن را به قرمز ملبس می سازی

 ، و چشمان خود را به سرمه جلا می دھی،ئیو به زيورھای زر می آرا

  داده ایئیبه ياد آور که خود را عبث زيبا

 به سبب آوازی در بيابان بيراه

 و يارانت که تو را خوار شمرده اند

 ھای عصر دراز می شوند ای بر ما، زيرا که روز رو به زوال نھاده است و سايهو

 و ھستی ما چون قفسی که پر از پرندگان باشد

 ھای اسارت لبريز است از ناله

 و در ميان ما کسی نيست که بداند

 که تا به کی خواھد بود

 موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد

 و ما نجات نيافتيم

 برای انصاف می ناليم و نيستمانند فاخته 

 کشيم و اينک، ظلمت است انتظار نور می

 و تو ای نھر سرشار که نفس مھر تو را می راند

 ...سوی ما بيا ، به سوی ما بيا  به

او در زمينه بازتاب عواطف . تاز زنان شاعر است فروغ فرخزاد در زمينه بازتاب عواطف و روحيات عميق زنانه پيش

ويژه خود را دارد و ھم در حوزه سياسی، اجتماعی و فرھنگی از ديدگاه يك زن شاعر بيان و پيام روشن  ئیگو  زن، رك

  .طلبی دارد و مخالف تبعيض و نابرابری است و آشكار مساوات

  :گويد   صميميت و عاطفه عميق شاعرانه آگاه است و میمسأله خوبی به فروغ به

يعنی فقط وقتی . شناسم كه رفتارشان ھيچ ربطی به شعرشان ندارد  ا میھا ر  بعضی. شاعر بودن يعنی انسان بودن«

نظر بدبخت حسود   شوند يك آدم حريص شكموی تنگ  شود؛ دو مرتبه می  گويند كه شاعر ھستند، بعد تمام می  شعر می

  ».دھم  تر اھميت می من به زندگی بيش. ھای اين آدم را قبول ندارم من حرف. حقير

ر كرد كه در جامعه اخلاقی يران، نخست زنی عاشق و سركش را تصويت زن در جامعه سنتی ايوقعفروغ، برخلاف م

 .شناخت شتن را میيت خويری از زن متفکر و قوی ارائه داد كه ھويرو شد، و سپس تصو  به ر رويبا تحقير و تكف

ذاری بر عواطف، احساسات و ھوش ای از آثار يا فرآيندھای ساخت انسان است که در جھت اثرگ   مجموعهھنر در واقع

 .شوند  منظور انتقال يک معنا يا مفھوم خلق می انسانی و يا به

 ھنگام رانندگی خودروی جيپ ابراھيم گلستان، ١٣۴۵ بھمن، ٢۴ بعد از ظھر دوشنبه ۴:٣٠فروغ فرخ زاد، در ساعت 

  .منحرف شد و جان باخت قلھک، برای تصادف نکردن با اتوموبيل مھدکودک، از جاده -در جاده دروس 
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گورستان ظھيرالدوله به خاک   بھمن با حضور نويسندگان و ھمکارانش در٢۶جسد فروغ فرخزاد، روز چھارشنبه 

احمد و احمد شاملو را درا ين   ھای سرشناس ادبی و ھنری چون ابراھيم گلستان، جلال آل از جمله چھره .سپرده شد

  .مراسم شرکت کرده بودند

  
عنوان » تولدی ديگر«.  فروغ فرخزاد، ھنگامی رخ داد که شاعر تازه تولدی ديگر را آغاز کرده بود تظرهمرگ غيرمن

فروغ پس از . چھارمين مجموعه شعری است که فروغ در زمان حيات منتشر کرد و انتخاب اين عنوان اتفاقی نبود

ام و سی سالگی برای زن   من سی ساله«: يدگو  ای می  در مصاحبه» عصيان«و » ديوار«، »اسير « انتشار سه مجموعه

د با آگاھی و يبا. ب من استين عيتر ن بزرگيا. تر است ست، جوانيسن كمال است، اما محتوای شعر من سی ساله ن

، ھمه پيش از سی سالگی »تولدی ديگر«شعرھای . اين وی بسيار فروتنانه است» .من مغشوش بودم. شعور زندگی كرد

نام دارد که ھفت شعر او را در » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«مجموعه آخر شعرھای فروغ . ندا  شاعر سروده شده

  .گيرد  برمی

در اشعار . کند نگاه او به جھان و انسان است  خصوص شاعران زن متمايز می چه که فروغ را از ساير شاعران به آن

ھا را با افکار نه تنھا متفکران و شاعران بزرگ ايرانی   توان آن  خوريم که به واقع می   برمیئیھا  اين شاعر، به انديشه

  .ھا و مشابھاتی در بين آراء متفکران غربی با فروغ نيز يافت  شود نمونه  مقايسه کرد؛ بلکه با تامل می

به يک چيز ديگر . قدر دقت و کار و زحمت می خواھد که يک کشف علمی گفتن يک شعر خوب ھمان: فروغ می گويد

  ».ھای زندگی است شاعر بودن در تمام لحظه« معتقدم و آن ھم

ای برای مطرح کردن تساوی حقوق ميان مردان و زنان، به تفکر عميق و جسارت   تلاش او در چنان زمانه

  .ای نياز داشت العاده فوق

ھای فروغ  کتابھای طولانی  تا سالرو،  خوانی نداشت از اين ترين ھم شعر و افکار فروغ با حکومت اسلامی، کم

گشت و  دست می به اما با اين وجود، اشعار او دست. ھا حذف کردند ديگر تجديد چاپ نشدند و حتی نام او را از کتاب

  . استئیبه ھمين دليل، فروغ برای جامعه ايران، چھره بسيار آشنا

ھای  ھا و دھه ار فراتر از سالعنوان شاعر جايگاھی بسي اين ترتيب فروغ فرخزاد، امروز در جامعه ادبی ايران به به

ازا ين منظر، . کرده مواجه شده است سابقه نيروی جوان تحصيل شعرھای جسورانه او، با استقبال بی. قبل يافته است

  ! فروغ زنده است و در سراسر جامعه ما حضور فعالی دارد

که اھميت اصلی در ارزيابی اين شخصيت توان گفت، اين است   جا مانده از فروغ می  آثار به چه که مجموعه نھايتا آن

خود او به . خصوص شعر و ھنر و از سوی ديگر سرنوشت انسان است سو به ادبيات به متوجه طرز نگاه او از يک

ھای ھنری ياد شده به بازيگری ھم پرداخت و بازی   طوری که علاوه بر فعاليت ھا بسيار علاقه داشته به  اين زمينه
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 در نمايشنامه شش شخصيت در جستجوی نويسنده اثر لوئيجی پيراندلو با کارگردانی پری صابری ای  بسيار ھنرمندانه

  . ارائه داد١٣٤٢در سال 

از فروغ علاوه بر تعدادی شعر، دو سناريو برای فيلم، يک رمان نيمه تمام و تعدادی تابلو و طرح نقاشی به يادگار مانده 

  .است

  .که پس از مرگ او منتشر شد، » آغاز فصل سرد استايمان بياوريم به«آخرين اثر فروغ، 

 ئیھا  من به رنج» «ھا با مردان است  آرزوی من آزادی زنان ايران و تساوی حقوق آن«: آرزوی فروغ ار زبان خودش

 برند، کاملا واقف ھستم و نيمی از ھنرم را برای تجسم دردھا  عدالتی مردان می که خواھرانم در اين مملکت در اثر بی

  ».برم  ھا به کار می  و آلام آن

  ٢٠٢٠ وریربھفدھم ف  - ١٣٩٨ ]دلو[دوشنبه بيست و ھشتم بھمن

  

   به ايران را داشتالمانآخرين نامه فروغ به فريدون فرخزاد برادرش ھنگامی که قصد برگشت از *

اش چيست؟  فايده! ممکن است تا آمدن شماھا من خفه شده باشم. قدر گرفته قدر غصه دار ھستم و قلبم چه دانی چه نمی

 فايده تمام اين کارھا چيست؟

کنی و کارت اين ھمه موفقيت پيدا کرده، حالا تو  جا راضی ھستی و کار می تا حالا من خوشحال بودم که اقلا تو از آن

 !…گردی و تمام نصايح من در تو اثری نداشته حيف برمی

ھا ھيچ ھستند ھيچ ھستند ھيچ  اين. رد و نابود کردندجا بايد تو ميان کسانی زندگی کنی که تمام زندگی مرا خ اين

کنند و به زور به خورد آن بقيه  شان چاپ می  که امروز صد دفعه عکس تو را توی مجلاتئیھا اين… ھستند،

نويسند از تو بد  که ھرجا می نشينند از تو بد بگويند و ھر جا می دھند و فردا ھيچ کاری ندارند غير از آن می

ام تا توانسته  ھا مرده ام، ميان اين ھا زندگی کرده دانم قدرت تحمل تو چه اندازه است؟ من ميان اين ن نمیم… بنويسند

 ؟…ام خودم باشم ولی تو

ھای آفتاب گردان  ھا و گل من مثل تو عاشق گرد و خاک کوچه مان و بچه گداھای خيابان اميريه و کبوترھا و سگ

 ا را تعريف کنی؟ھ خواھی اين ھستم ولی تو برای که می

ھا با مسخره کردن ھمين احساسات تو نان  کنی و اين ات زندگی می تو از طريق سادگيت و احساسات پاک و بچه گانه

 .خواھند خورد

منتظر آمدن تو . ھا را بھتر بشناسی شناسم، تو ھم بيا تا آن ھا را خوب می من به اين چيزھا عادت کرده ام و اين دلقک

ميرد من ھستم و بعد از من نوبت توست و من اين را  ھر جھت اولين کسی که در فاميل ما می به. تمو آينای عزيزم ھس

 .دانم می
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